
:سيمين بهبهانی  
 

 
 

!داشتم ياریعشق  ،کاش من هم  
 

  کاش من هم همچو ياران، عشق ياری داشتم
  شتمخواستم يا خواستاری دا ری میخاط

  
  ام دستی ز مهر رخی بر چهره... تا کشد زيبا

  کاش چون آيينه، بر صورت غباری داشتم
  

  !ز مرگ جانفرساتر استای که گفتی انتظار ا
  دادم اما انتظاری داشتم کاش جان می

  
  ر گل که چيند دوستیی عمرم نشد پُ شاخه

  لاجرم از بهر دشمن کاش خاری داشتم
  

  خود گريزم نيست، کاشام، از  ته و آزردهخس
  ساری داشتم گريزِ چشمهخودحالت از

  
  ام داده در کوهم، به خود برگشتهی سر نغمه

  خود راه فراری داشتمکه به سوی غير



  
  محنت و رنج خزان اين گونه جانفرسا نبود
  گر نشاطی در دل از عيش بهاری داشتم

  
  آبتکيه کردم بر محبت، همچو نيلوفر بر 

  اعتباری داشتم ی بی بار از پايهاعت
  

  بندم کس نبودبند کس نبودم، پايپاي
  چون نسيم از گلشن گيتی گذاری داشتم

  
  حاصلم زين سوختن افسرده است» سيمين«آه 

 همچو اخگر دولت ناپايداری داشتم
  
  

www.nadersani.net 


